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  غزل
  ∗رئيس احمد نعماني

  همگان طالبِ يارند چه هشيار و چه مست
  خبر از يار ندارند چه هشيار و چه مست

برفگني ار اگر  ب به يك  چهره  ز    پرده ا
  تابِ ديدار نيارند چه هشيار و چه مست

  كس نداند، ز چه آغشت دلِ غنچه به خون
  به تماشاي بهارند چه هشيار و چه مست

  ست، چو آخر روزياين همه عيشِ جهان چي
  جانِ خود باز سپارند چه هشيار و چه مست

  حاصلِ سعيِ خودش، عايدِ انسان گردد
  دروند آنچه بكارند چه هشيار و چه مست

  !پي بدين معني برد قومِ مسلمان اي كاش
  كه چرا خوار و نزارند چه هشيار و چه مست

  از كه پرسم كه چرا در طلبِ خويش رئيس
  ه هشيار و چه مستهمتِ خود نگمارند چ
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